
اســم‌ها را مي‌شــود کنــار هم نوشــت. 
ترکيب‌شان کرد اصلًا. بعضي اسم‌ها کنار هم 
که مي‌نشينند، بيشتر به دل مي‌نشينند انگار. 
سيستان و بلوچســتان از آن ترکيب هاست. 
دو اســم کنار هم نشسته‌اند تا هويت استاني 
را بســازند که خودش به تنهايي به‌ اندازه يک 
کشور وســعت دارد. خيابان‌هاي عريض مرکز 
استان، اين پيام را به بيننده مي‌دهد که هيچ 
خساستي در خيابان بندي شهر در کار نبوده 
اســت. زمين فراخ را بي‌عذر و بهانه به شهري 
بدل کرده‌اند که هم مرز پاکستان است. آفتاب 
درخشــان و بادي که هوا را تلطيف مي‌کند، 
نويد ورود به شــهري را مي‌دهد که مي‌تواند 

موطني دلخواه باشد. 
زاهــدان، زير آفتــاب واپســين روزهاي 
ارديبهشت، آرام و زيباست. نمادهايي همچون 
سفالينه‌هاي منقش در ميدان‌هاي شهر، يعني 
ردپاي تاريخ اينجا پررنگ اســت. رنگ‌ها در 
هم آميخته‌اند؛ خاکي و ســبز، سياه و سفيد. 
دوســتي که پيش ترها به زاهدان سفر کرده 
بود، شهر را خاکستري تعبير مي‌کرد. نه سياه 
نه سفيد. بي‌رنگ و شــايد تا اندازه‌اي دلگير. 
مرکز اســتان اين روزها امــا رنگ‌هاي تازه به 
خود مي‌گيرد. رنگ اميد و توسعه. شايد ديگر 
زمان آن رسيده تا سيستان و بلوچستان لباس 
محروميتي را که سال‌ها به تن داشته، بيرون 

آورد و رخت نو بپوشد. 
»اعتبــاري که در دو ســه ســال اخير به 
سيستان و بلوچستان اختصاص يافته، بيشتر 
از کل اعتباراتي است که از پيروزي انقلاب تا 
آغاز کار دولــت يازدهم اختصاص يافته بود و 
اين، نشــان از نگاه ويژه دولت تدبير و اميد به 

اين استان دارد.«
اين را دکتر زهرا اربابي، معاون هماهنگي 
امــور اقتصادي و توســعه منابع اســتانداري 
سيســتان و بلوچســتان مي‌گويد و وضعيت 
اســتان را اين‌گونه ترسيم مي‌کند: »در دولت 
يازدهم، نقش ملي سيســتان و بلوچستان و 
حتي نقش فراملي اين استان بيشتر و پررنگ‌تر 
ديده شد. اما چرا نقش فراملي؟ در حال حاضر 

نقش بندر آزاد چابهار به عنوان تنها بندر کشور 
که به آبهــاي آزاد دسترســي دارد، در قالب 
توسعه سواحل مکران تعريف شده که رياست 
کارگــروه آن را معــاون اول رئيس جمهوري 
بر عهده  دارد. اين نشــانگر آن است که براي 
چابهار يک جايگاه فراملي در نظر گرفته شده 
است. شاهدش هم پروژه هايي است که براي 
چابهار تعريف شــده؛ از توسعه بنادر گرفته تا 
پروژه‌هاي بزرگي همچون پتروشيمي و حتي 
بحث تجارت آبهاي آزاد که در دســت بررسي 

است. 
همچنين ما پــروژه راه آهن را داريم که از 
چابهار شروع شده و قرار است به ايرانشهر برسد 
و اميدواريم که به وسيله آن بتوانيم زاهدان و 
نوار شرقي کشور را پوشش دهيم. لوله کشي 
گاز هم قرار است از چابهار به ايرانشهر برسد و 
به زاهدان هم متصل مي‌شــود و کل استان را 
پوشــش دهد. اگر اين اقدامات و اين کارهاي 
زيرساختي بر اساس زمان بندي محقق شود، 

قطعاً تحولي اساســي در استان ايجاد مي‌کند 
که در کنارش يک ســري فعاليت‌هاي جانبي 
هم ايجاد خواهد شد. همه اين‌ها منتج به ايجاد 
شــغل براي جوانان استان مي‌شود که بيشتر 
آنهــا تحصيلکرده‌اند و از آنجايــي که دولت 
محدوديت استخدام دارد فعلًا بايد اميد داشته 
باشيم که از جوانان استان در همين پروژه‌هاي 
اقتصادي و زيرساختي که در دست اجراست 
اســتفاده شود.« بيراه نيســت که سيستان و 
بلوچستان را سرزمين آفتاب مي‌دانند. هر زمان 
و در هر فصلي که به اين استان وارد شويد، زير 
چتر طلايي خورشيد خواهيد بود: »استان ما 
ظرفيت خورشيد و باد را دارد که منابع انرژي 
هستند. توليد برق خودش ظرفيت خوبي براي 
استان است. تا کنون 6 هيأت خارجي در اين 
زمينه ورود پيدا کرده‌انــد و مراحل واگذاري 
زمين هم تقريباً پايــان يافته و اقدامات اوليه 
انجام شده؛ چه در قالب سيکل ترکيبي و چه 
در قالب انرژي باد براي توليد برق. ما صادرات 
برق را به پاکســتان داريم و با اقداماتي که در 
حال انجام اســت، به نوعي مي‌خواهيم استان 
را به هــاب انرژي‌هاي نو و تجديدپذير تبديل 

کنيم.«
وجود انواع معادن در سيستان و بلوچستان، 
اين اســتان را به رنگين کمان معادن تبديل 
کرده است. از طلا تا مس، کروميد و آنتي‌مووان 
که معدن اش در سفيدآب است و کارخانه اش 
تقريباً دو هفته پيش افتتاح شــده و در حال 
توليد شمش است. معدن سراوان را هم بايد به 
اين فهرست اضافه کرد که »ايميدرو« در حال 
کار روي آن است و سرمايه‌گذار خارجي دست 
به نقد هم دارد که روي فرآوري ورود پيدا کند.  
در کنار بحث توليد، صادرات هم در استان 
مدنظر اســت. اربابي در اين بــاره مي‌گويد: 
»ما مي‌توانيم از مزيت کشــاورزي استان که 
غالباً ميوه‌هاي گرمســيري خــارج از فصل و 
منحصربه‌فرد است استفاده کنيم و کشورهاي 
هدف هم غالباً کشــورهاي همسايه هستند. 
بحث توليد خرما را هــم داريم و قطب توليد 
خرما در کشــور محسوب مي‌شويم و در حال 
حاضر با توجه به بازاري که در روســيه وجود 
دارد در حال برنامه ريزي هســتيم تا سهمي 

را بــراي اســتان بگيريم. در هميــن زمینه 
توليد‌کنندگان خرماي استان در نمايشگاهي 
که در مســکو برگزار شد، شــرکت کردند و 
مشــتري‌هايي را هم آنجا پيدا کردند که تمام 
اين فعاليت‌ها البته نياز به ساماندهي دارد اما 
خوشــبختانه گام‌هاي اوليه آن برداشته شده 
و اميدوار هســتيم با زيرساخت هايي هم که 
در حال انجام اســت، بتوانيم در ايجاد اشتغال 
و ارتقاي ســطح زندگي مردم تا پايان امسال 
نمودي داشته باشــيم و مردم هم تغييرات را 
به طور عيني در زندگي خودشان لمس کنند. 
در بخش تن ماهي‌ها و شيلات هم استان 
ظرفيــت منحصر به‌فردي در کنارک و چابهار 
دارد که با هماهنگي‌هاي انجام شده بازار خود 
را در مســکو پيدا مي‌کند. در کنار تمام اين‌ها 
البته بايد صنايع تبديلي و تکميلي فعال شود و 

بشدت اين نياز حس مي‌شود.«
 قرار اســت سيستان و بلوچستان در چند 
خوشــه صنعتي به طــور جدي وارد شــود. 

مهم‌ترين آنها خوشــه صنعتي خرماســت و 
ديگري، فرش دستباف که براي خودش يک 
برند بوده اما متأســفانه در اين سال‌ها ناديده 
گرفته شــده اســت. به گفته اربابي، در حال 
حاضر تيمي متشکل از جوان‌هاي بومي استان 
به اين خوشــه ورود پيدا کرده‌اند و با شرکت 
شهرک‌هاي صنعتي همکاري مي‌کنند. خوشه 
صنعتي معدن هــم از ديگر ظرفيت‌هاي مهم 
استان اســت. اربابي مي‌گويد:»البته هدف ما 
اين نيست که ذخایر معدني ما به صورت خام 
از استان خارج شود. بنابراين، بايد روي بحث 
صنايع تبديلي و تکميلي تمرکز کنيم. در اين 
زمینه ســرمايه‌گذاراني هم تقاضا داده‌اند که 

کارهاي آن در دست انجام است. «
ëë مهاجرت معکوس در چابهار

سال‌هاســت که سيســتان و بلوچستان 
با وجود منابع غني محروم نگه داشــته شده 
اســت. بيکاري، آفت اين اســتان اســت و 
اولين مطالبه‌اي که اهالــي دارند. پاي حرف 

هرکدام‌شان که بنشــينيد، قبل از هرچيز به 
اين مورد اشــاره مي‌کند: »اينجا کار نيست. 
همه مهاجرت مي‌کنند و مي‌روند. بيشــتر به 
مشــهد و گرگان. جوان‌هــا از بيکاري معتاد 
شده‌اند. من روي ماشين کار مي‌کنم. چيزي 
درنمي آيد. البتــه کرايه خانه ندارم. بابا خانه 
داده. اما سخت است براي مردم. پول درنمي 
آورند. قبلًا عده‌اي از قاچاق درآمد داشتند. از 
وقتي مرز را بســتند، آن هم نيست.« راننده 
تاکسي که ما را به سمت بازار زاهدان مي‌برد، 
اين‌هــا را با خجالــت مي‌گويد. مــردم اين 
ســرزمين عادت کرده‌اند هيچ نخواهند. کم 
توقع و اصلًا بي‌توقع باشــند. بيکاري، اعتياد 
و مهاجرت. اين ســه اسم، هيچ جوره ترکيب 

خوبي درست نمي‌کنند. 
اربابي مي‌گويد: »مهاجرت معکوس خصوصاً 
در چابهار اتفاق افتــاد و دليل اش هم همان 
نگاه ملي و فراملي بود که به اين بندر شد. ما 
در منطقه سيستان به دليل خشکسالي شاهد 

مهاجرت گسترده‌اي بوده ايم اما بحث 46 هزار 
هکتار آبياري تحت فشار در اين منطقه، مزيتي 
شــد براي آبياري زمين‌هاي کشاورزي. نکته 
مهم در اين عرصه هم اين است که به محض 
اجراي پروژه آبياري تحت فشار، کارخانه توليد 
لوله هم آغاز به کار کرد و به توليد لوله مصرفي 
طرح پرداخت تا لوله را از اســتان ديگري وارد 
نکنيم. راه‌اندازي ايــن کارخانه خودش باعث 

اشتغالزايي در استان شد.«  
اربابي اضافه مي‌کند:» اميد ما اين اســت 
که بتوانيم امســال که به فرموده رهبر معظم 
انقلاب سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نام 
گرفته، تا جايي که در توان اســت، کارخانه‌ها 
و کارگاه‌هايي را که به دلايل مختلف از جمله 
مســائل و مشــکلات منطقه‌اي و مشکلاتي 
کــه ناشــي از تحريم‌ها بوده، راکــد يا نيمه 
فعال شــده‌اند، فعــال کنيــم. در اين رابطه 
ليســت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها هم تهيه شده 
و هر 15روز يک بار جلســات منظمي داريم 
که بتوانيم وضعيت‌شــان را تعيين تکليف و 
مشکلات شان را رفع و رجوع کنيم.  در زمينه 
توليد سيمان هم استان ظرفيت‌هاي ويژه‌اي 
دارد. ما در حال حاضر 2کارخانه فعال سيمان 
خاش و سيســتان را داريم وکارخانه سيمان 
ديگري هم در حال راه‌اندازي است. همچنين 
ســال‌هاي ســال بود که کارخانه بافت بلوچ، 
در ايرانشــهر تعطيل شده بود و داشت از بين 
مي‌رفت. اما اين کارخانه امســال با اعتبارات 
ارزي که صندوق توسعه ملي تخصيص داد و 
همچنين تخصيص دو مرحله اعتبارات ويژه 
از ســوي وزارت صنايع و معــادن، به احياي 
کارخانه و به روزکردن ماشــين آلات کمک 
بزرگي شد. کارخانه پارچه بافي بلوچ مي‌تواند 
اشتغالزايي بالايي داشته باشد و ما اميدواريم 
ايــن کارخانه که بعد از انقلاب تقريباً تعطيل 

شده بود، تا پايان امسال شروع به کار کند.«
 با آنکه از ســال‌ها قبل بايد براي توســعه 
سيســتان و بلوچســتان، اقدامات اساسي و 
زيربنايي صورت مي‌گرفته اما هنوز هم مي‌توان 
با وجود پروژه‌هاي در دست اجرا، به آينده اين 
استان اميد داشت. سرزمين آفتاب را روزي با 

شادترين رنگ‌ها خواهيم ديد.  
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مريم طالشي

نقش ملي منطقه و تخصيص اعتبارات در دولت يازدهم پررنگ شد

سيستان و بلوچستان در مسیر دوری از محرومیت

از گشایش بخت تا وسعت رزق و روزی

آرزوهايتان را تضميني برآورده مي‌کنيم
ترانه بني‌يعقوب

استان ما » سیستان 
و بلوچستان« ظرفيت 

خورشيد و باد را دارد که 
منابع انرژي هستند. توليد 

برق خودش ظرفيت خوبي 
براي استان است. تا کنون 

6 هيأت خارجي در اين 
زمينه ورود پيدا کرده‌اند 
و مراحل واگذاري زمين 
هم تقريباً پايان يافته و 

اقدامات اوليه انجام شده؛ 
چه در قالب سيکل ترکيبي 

و چه در قالب انرژي باد 
براي توليد برق

نمایی از بندر چابهار

 افقي:
1- کشوري در جنوب شرقي آسيا – پاسخ آماده دارد!

2- مقابل باير – کفش لاستيکي – وارسته
3- کارهاي نيک – نزديک‌بين – ديدن
4- به تدريج – قطعي – ماده بيهوشي

5- خلاف پيش – پارچه جدا بافته – شــهر آرامگاه 
باباروشن

6- اثر شاتوبريان – نهي از رفتن – کشتارگاه – اشاره به دور
7- طبق دســتور پزشــک مصرف کنيد – در سال‌هاي اخير، به سبب تخريب 
نيزارهاي محل زيست و شکار بي‌رويه، جمعيت اين پرنده کاهش چشمگيري 

پيدا کرده است – مرکب انسان‌ها قبل از ساخت خودرو
8- از انگشتان دست – در بيمارستان خدمت مي‌کند – لنگه به لنگه

9- ناله از سر سوز  و با صداي بلند – ناچار – نيرنگ
10- از افعال ربطي – آنکه خريد و فروش کند – برش هندوانه - ضد جفا

11- انسان‌ها – واحد پول کويت – حرف ندا
12- سومين شهر گردشگرپذير ايران – سومين ماه سال ميلادي – ژاله

13- کفران کننده – نازا – زحل
14- ياقوت زرد – ويران – چرم براق

15- گونه‌اي بازي ايراني – در دانش رايانه، به دستورهاي برنامه به زباني سطح 
بالا با زبان اسمبلي که قابل 
خواندن براي انســان باشد و 
رايانه نتواند مســتقيماً آن را 

بخواند مي‌گويند

 عمودي:
1- يکي از اجزاي رايانه به نام 

ديگر سي‌پي‌يو 
2- آدم بســيار سختگير – 
نام قديم مشــهد – شماره 

بين‌المللي کتاب
3- خودرو جنگي – صداي 

نرم خنديدن – پراکنده
4- پشــيماني – گشاده – 

خيس – مرد عرب
5- جنبش – همنشــين – 

درنده
6- صــداي اردک – زياد و 
از حدگذشــته – يک روش 

تصميم‌گيري گروهي
7- مخفف هستم – قناعت 
چنين نمايد مــرد را – ضد 

غليظ
8- دايه پيامبر – کشــت و 

زرع – يکاي تراز فشار صدا
9- فتنه و فساد – هنر گوش 

نواز – ضمير اجتماعي
10- دختر پادشاه – حرکت 

و جابه‌جايي – وزغ
 – مفعولــي  حــرف   -11

پادشاهي، اقليم – چالاک
12- بازگشتن آب دريا – گل 
تأســف –  منجمد – حرف 

عنصر فلزي ديرگداز
13- تپــه‌اي مربوط به دوره 
 – اسلامشهر  در  اشــکانيان 

شرف و اعتبار – کج و مايل
شــغل   – ويرايــش   -14

مستوفي – مقابل کاتد
داريــوش  از  فيلمــي   -15

فرهنگ

 افقي:
1- اختــال قــدرت تکلم در اثر ضايعــه مغزي – 

نخستين پايتخت ايران در زمان هخامنشي
2- فطري – پهلو – نام 11 فرعون مصر

3- لنگه به لنگه – کارآزموده – شيريني شاخه‌اي
4- هستي – از لوازم آرايشي – شير عرب

5- سرکه – مستحب – نويسنده انگليسي گرماي روز
6- حرف عصايي – امر به رفتن – عنوان درشت روزنامه – خداي دروغين

7- قابليت و استحقاق-‌ سحرآميز- حشره‌اي پرکار
8- پيش‌نويس قانون – استاني در پاکستان – نوازنده دربار ساساني

9- کشور صنعا – رويارويي – سوگ
10- اسم آذري – سرنيزه – پيامبر کشتيبان – گلو

11- شادي – 2 سال پيش – مخلوط کردن
12- اين‌گونه هم لنگه بار است – وفا کردن به عهد – بلوا 

13- اين ساز قديمي بيش از يک هزار سال قدمت دارد – بدطينت – ييلاق 
کرج

14- ساز هندي – برابر فارسي گيشه – ايوان
15- به آهستگي کاري را انجام 

دادن – بادام زميني

 عمودي:
1- اثر بهاءالدين بغدادي

2- ســربها – مؤثــر و مفيد – 
شهر صنعتي استان قزوين

3- ميوه‌اي در خدمت ترشــي 
و مربا – زينت يافته – شهري 

در امريکا
4- ميوه‌ روغن دار – ممسک – 

چسبيده به گردن – ترس
5- بازگشــتن – يــک صدا – 

سخن صريح
6- برجستگي ته گيوه – سير 
و تماشا – روستاي آدمک‌هاي 

سنگي
7- والده – حومه تهران – نام 

پسرانه 
8- اتاق دارد! – محل بي‌مزاحم 

– آخر
9- ويژگي آســمان پوشيده از 
ابــر – کاري کــه در رويارويي 
با مخالف يا مخالفــان و براي 
خاموش ساختن آن انجام گيرد 

– رديف قاليبافي
10- شــهري در هند – فرياد 

شادي – تصديق عامي
11- درياچه اســتراليا – مادر 
زبان‌هاي اروپايي – انکار کردن 
12- بالاي زانو – سخن بيهوده 

– قليل – دهکده
13- منطقه تفريحي ارسنجان 

– وسط – باريدن
14- بنيــاد – آرمــان شــهر 

سعدي – عقيده انتخاباتي
15- از هر کسي امانتي گرفته 
شــد بايد آن را به همان کس 

پس داد

حل جدول ويژه شماره 6219 حل جدول عادی شماره 6219

 یک جـــدول 
6220با دو شـــرح

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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دختر بچه کارت ويزيت پرس شده 
را در خيابان دست هر کس مي‌دهد اين 
جمله را بر زبان مي‌آورد: »از اين به بعد 
نگران چيزي نباشيد به همه آرزوهايتان 
مي‌رسيد.« رهگذران کمي گيج و مات 
نگاهــش مي‌کنند و بعــد به کارت زل 
مي‌زننــد. روي کارت اين کلمات حک 
شــده: »انجام کليه امــور دعا.« کارت 
تقسيم بندي شده به بخش‌هاي مختلف  
با عکس‌هاي فتوشاپي؛ گشايش بخت، 
احضار محبت، ابطال سحر و طلسم از 

فرد يا مکان و وسعت رزق و روزي...
 در پايين کارت يک شــماره تلفن 
موبايل به چشم مي‌خورد و در کنارش 
کلمه »...« بدون هيچ نشــان ديگري. 
بالاي کارت هم نوشــته شــده: »تنها 
دعاهايي انجام مي‌شود که رضايت خدا 

و خلق خدا در آن باشد.«
 دختر بچه هفت - هشــت ســال 
بيشتر ندارد و تند و تند جمله برآورده 
شدن آرزوها را عين ضبط صوت تکرار 
مي‌کند. يکي از رهگــذران جلويش را 

مي‌گيرد:»دختر جون! »...« زنه يا مرد؟ 
چقدر مي‌گيره بــراي دعا؟« دختربچه 
که انگار چيز زيادي از داســتان کارت 
نمي‌داند باز مي‌گويــد: »آرزوهاتون رو 

برآورده مي‌کنه.«
 داســتان دعا، دعانويســي، جادو و 
طلسم از گذشــته‌ها رايج  بوده. برخي 
بشــدت به آن معتقدند و برخي هم نه؛ 
بعضي‌ها  است.  کلاهبرداري  مي‌گويند 
مي‌گويند آدم مســتأصل که مي‌شود 
بــه هر چيــزي چنگ مي‌زنــد ولو به 
قيمت آنکه بداند ســرش کلاه بزرگي 
مــي‌رود. اين روزها هم کــه ديگر دعا 
نويسي حالت مدرن به خودش گرفته. 
بعضي دعا نويس‌ها وب ســايت دارند. 
مشتري‌هايشــان را آنلاين  جست‌و‌جو 
مي‌کنند. برخي هم در کوچه و خيابان 
با کارت ويزيت مشــتري هايشــان را 
پيدا مي‌کنند. اما اينکه پشــت داستان 
چیست، فهميدنش چندان هم سخت 
نيســت؛ اينکه همه اينها قصه‌اي است 

براي کسب درآمد.
با تلفن »...« تمــاس مي‌گيرم يک  
زن  پاســخم را مي‌دهد. صداي جيغ و 

داد بچه کوچکي از پشت تلفن، خیلی 
واضح به گوشم مي‌رسد تا جايي که هر 
چند لحظه يک بار زن پشــت تلفن با 
فريادي ساکتش مي‌کند. زن خودش را 
دختــر »...« معرفي مي‌کند و مي‌گويد 
آنقدر سر پدرش شلوغ است که به هيچ 
وجه مشتري حضوري قبول نمي‌کند: 
»اگر خيلي اصرار داريــد آقا را ببينيد 

شهريور به بعد.« 
ëë يعني هيچ راهي ندارد حضوري

آقا را ببينيم و درخواســتمان را 
مطرح کنيم؟

نه خانم؛ وقتشــان خيلي پر است. 
تازه بعد از شــهريور هم آنقدر خســته 
هستند که تصميم دارند يکي دو ماهي 
استراحت کنند. مي‌شــود آبان و آذر. 
حالا آن موقع شــايد مشــتري جديد 
بپذيرند. البته شــايد. چون کلًا دلشان 
نمي‌خواهد مشــتري تــازه پيدا کنند.  
احســاس مي‌کنم آقايي به نام »...« که 
کارت دعا‌نويســي به نامش چاپ شده 
اصلًا وجود خارجي ندارد. چون اصرار از 
من است و انکار از زن پشت خط تلفن: 
»هر قيمتي باشد مي‌پردازم، اما بايد با 

خود آقاي »...« حرف بزنم.«   
زن چند لحظــه‌اي مکث مي‌کند: 
»شــما خيالتان راحت باشد، کارشان 
تضميني اســت. هر درخواستي داريد 
مــا انجام مي‌دهيم و بــا پيک موتوري 
مي‌فرســتيم در خانه تــان. پدرم يک 
مرد 57 ساله است. در پاکي اش شک 
نکنيد. حالا درخواستتان چيست؟« به 
کارت نگاهي مي‌اندازم؛ گشايش بخت 
و رفع بيماري‌ها اولين کلماتي اســت 
که به چشــمم مي‌خورند:» گشــايش 
بخت! يعني دختري را مي‌شناســم که 

مي‌خواهد بختش باز شود. يک فاميل 
هــم داريم کــه بچه اش بيماراســت، 
راه حلــي داريد؟«  خانم کــه انگار از 
درخواســت‌هايم خوشحال شده فوري 
مي‌پرســد: »دختر خانم چند ســاله 

است؟« مي‌گويم: »سي و چند ساله.«
 زن کــه آه از نهــادش بلند شــده 
مي‌گويد: »غير از بســته شدن دستي 
بختش ممکن است کار خدا هم باشد. 
يعني مقدر نبوده تا اين سن ازدواج کند. 
برايش لوح جذب خواستگار مي‌زنيم از 
يک روز تا 40 روز بختش باز مي‌شــود. 
حاج آقاي ما به ســرکتاب نگاه مي‌کند 
برايش لوح مي‌نويسد. اگر کارش سبک 
باشد 350 تا 500 هزار تومان مي‌شود 
ســنگين هم که باشــد تــا 800 هزار 

تومان.«
ëë اگر دختر خانم  ســر 40 روز 

ازدواج نکرد تکليف چيست؟
تضميني هــم کار مي‌کنيم، يعني 
اولش 60 درصــد قیمت را مي‌پردازيد 
بعد سر 40 روز که دختر عقد کرد 40 
درصد باقيمانده را شــما هم نداديد از 

موکل  مي‌گيريم. 
ëëموکل؟

اين‌ها ديگر به پدرم مربوط اســت. 
شــما زياد کنجکاوي نکنيد.او هميشه 
با موکل در ارتباط اســت.اگر شما هم 
پول ندهيد ما زنــگ مي‌زنيم از موکل 
پولش را مي‌گيريم.  از حرف‌هاي خانم 
چندان سر در نمي‌آورم اما او تند و تند 
دليل و برهان مي‌تراشد و سعي مي‌کند 
راضيم کند: »براي مريض تان هم دعاي 
آرامش مي‌دهيم، اگر خوب نشد برايش 
شب نشيني مي‌گيريم يعني برايش دعا 
مي‌خوانند بعد از اذان مغرب. اگر فايده 

داشت باز ادامه مي‌دهيم.«
 دعــا و لوحي کــه زن از آن حرف 
مي‌زنــد با پيــک موتوري بــه در خانه 
متقاضي ارســال مي‌شــود و هزينه هم 
بــه همان پيک داده مي‌شــود. هر چند 
پرداخت هزينه با کارت بانکي هم ممکن 
است.  زن برايم توضيح مي‌دهد جادو و 
طلسم فقط براي کسي که ترک منزل 
کرده اجرا مي‌شــود نه براي هر کسي. 
جادوي محبــت هم براي اين اســت 
که کســي را بخواهيد بي‌قرار و بي‌تاب 
کنيــد. زن بلافاصله توضيح مي‌دهد: » 
آقاي ما دعاي جدايي قبول نمي‌کند، از 
آن آدم‌ها نيست.« زن  تا پايان مکالمه 
مفصل مان حاضر نمي‌شــود اطلاعات 
بيشــتري از »...« بدهد يا امکان ديدار 
حضوري با او را برايم فراهم کند اما قول 

مي‌دهد آرزوهايم را برآورده کند.

 اين روزها ديگر دعا 
نويسي حالت مدرن به 

خودش گرفته. بعضي دعا 
نويس‌ها وب سايت دارند. 
مشتري هايشان را آنلاين  
جست‌و‌جو مي‌کنند. برخي 

هم در کوچه و خيابان 
با کارت ويزيت مشتري 
هايشان را پيدا مي‌کنند


